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Abstract 

Every act or omission that a human being makes has an effect, whether it is due to necessity or otherwise. 

Effects can include both jurisprudential and legal effects. Sexual interactions, particularly between two 

heterosexuals present various scenarios. Encounters that occur under duress impact not only the distressed 

individual and their partner but also any children resulting from these interactions. The aim of this research, 

which was conducted through a descriptive-analytical approach and utilizing library resources, is to explore 

the application of the principle of necessity in relation to sexual interactions involving individuals under 

distress. This investigation is essential, as determining what permissible is or impermissible can lead to 

significantly different outcomes for the distressed individual. issues such as responsibility of the distressed 

person, rulings related to marriage, dowry, alimony, waiting period, and matters dependent on justice. The 

results of this study show that, in light of necessity principles, including the Hadith regarding alleviating 

burdens, any consequences that do not contradict the legislator's benevolence may be mitigated in favor of the 

distressed individual. Moreover, these relationships are connected to tolerance and suspicion in times of 

emergency, and therefore, many of the challenges that exist for the distressed parties can be resolved. 
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  چکيده

ي مصاديق متعددي است زند، داراي اثر است؛ چه ناشي از اضطرار يا غير آن باشد. استمتاعات جنسي داراهر فعل يا ترک فعلي که از انسان سر مي

گردد. استماعات جنسي اضطراري داراي آثاري نسبت به مضطر و طرف مقابل او  و ميکه عمده بحث در آن به رابطه جنسي بين دو ناهمجنس باز 

اي انجام شده کتابخانهتحليلي و بر مبناي منابع  -اي است. هدف از انجام اين پژوهش که با روش توصيفينيز نسبت به فرزند متولد از چنين رابطه

استمتاعات جنسي را در مضطر مورد توجه قرار دهد؛ زيرا قائل شدن به جواز يا عدم جواز است، اين است که آثار شموليت قاعده اضطرار نسبت به 

، عده و مناصب مشروط به آن، نتايج متفاوتي را براي مضطر به همراه دارد. مواردي همچون مسئوليت مضطر، احكام مرتبط با نكاح، مهريه، نفقه

دهد که با توجه به ادله اضطرار از جمله حديث رفع، تا جايي که اين آثار برخلاف ضر نشان ميعدالت از جمله آثار اين رابطه است. نتايج پژوهش حا

رو، بسياري از  است و ازاين شود. همچنين اين روابط در هنگام اضطرار ملحق به وطي به شبههامتنان شارع نباشد، به نفع مضطر برداشته مي

 حل است.هايي که براي طرفين مضطر وجود دارد، قابلچالش

 

 .استمتاعات جنسي، مضطر، آثار فقهي، وطي به شبهه كلمات كليدی:
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 مقدمه

ساار ميافعال يا ترک فعل سااان  ساات. خواه از روي ناچاريهايي که از ان ضااطرار به چنين افعال يا ترک  زند، داراي آثاري ا و از باب ا

شاد. آثار را مي شاد و خواه در حالت اختيار با ساان ازاينافعالي روي آورده با جهت توان از جهات مختلف مورد نظر قرار داد. گاهي رفتار ان

امدهاي وضاعي که براي خود و گيرد و گاهي از جهت اثرات و پييک از احكام شارعي تكليفي اسات، موردتوجه قرار ميکه مساتند به کدام

سااير ميگذارد تبيين ميي ميديگران بر جا سااب با خود آن تف شااود. منظور از آثار در اين پژوهش، آثار فقهي شااود. اثر هر چيزي متنا

 نسبت به مضطر در استمتاعات جنسي اضطراري است.

ر در اين روابط تواند تأثيرات فراواني را براي مضطي ميهاي اضطراربا توجه به اين که جواز يا عدم جواز استمتاعات جنسي در حالت

ساائل مرتبط با مهريه، نفقه، عده و مواردي مانند آن شاد و در محرميت و جواز يا عدم جواز نكاح، م شاته با سايار اثر گذار ها ميدا تواند ب

 باشد، لازم است در مورد اين مسئله پژوهش صورت بپذيرد. 

ضااوع اين مقاله وجود دارد، کتاب ثرثر اترين اثري که در مورد مهم سااط ثجمال نادر مو ضااطرار في اباحف فعل المحرماتک که تو لإ

سات. اين کتاب به 1993فراءک در  سايده ا سانت را در مورد به چاپ ر ضاطرار در محرمات پرداخته و نظرات فقهاي اهل  صاورت کلي به ا

فقهاي اماميه نبوده اسات و ت؛ در حقيقت، درب اين کتاب، بيان نظرات صاورت اشااره مصاداقي ولي مختصار مطرح کرده اساافعال حرام به

اي با موضاوع مقاله حاضار در گانه فقهي اهل سانت به بيان نظرات پرداخته اسات. اين کتاب در حد اجمالي و اشاارهدر حيطه مذاهب چهار

 وجود ندارد.رسد کار پژوهشي مستقلي در اين زمينه ميارتباط است؛ بنابراين رويكرد پژوهش حاضر به مسئله اضطرار، نو بوده و به نظر 

سالامي، جواز يا عدم جواز  سات که با توجه به رويكرد فقهاي مذاهب ا سات اين ا پرساشاي که مقاله حاضار در صادد پاساخگويي به آن ا

سابت به مضاطر داردی فرضايه ضاطراري چه تأثيري ن ساتمتاعات جنساي در حالت ا ساوال وجا ساخ به اين  سات که اي که در پا ود دارد اين ا

رو، آثار زنا را به دنبال ندارد و اين ديدگاه به ضاطراري و بر فر  تحقق اضاطرار، ملحق به وطي به شابهه اسات. ازايناين روابط در حالت ا

سات و در حل چالشآن ضاطر وجود دارد، نزديک تر ا سابت به رفع اثر تكليفي م ضاطرار ن سابت به تعلق آثارچه از ادله ا به ويژه  هايي که ن

 گشا است. روابط وجود دارد، راه آثار وضعي نسبت به مضطر در اين

 

 بحث و چارچوب نظری

 ادبيات پژوهش .1

منظور از اساتمتاعات جنساي، نوع خاصاي از مساائل جنساي اسات و شاامل رابطه با غير يا خود بوده که  :استتمتاعات جنستی .1-1

هاي ثجماعک، ثدخولک، حد آميزش يا کمتر از آن برسد. در فقه اسلامي، واژه تواند بهبا لذت و شهوت جنسي همراه است؛ اين روابط مي

ساالامي، اند کاررفتهثمواقعهک و ثوطيک در معناي آميزش به سااف دائرم المعارف الفقه الإ ساا سااي مي(161: 1423)مؤ سااتمتاع جن تواند . ا

  صورت حلال، حرام يا شبهه دار باشد.به

ضتطرار. 1.2 ضااطرار در ل ت به  :ا شااتن )ابن منظور، ا ساات )فيومي، 483: 1414معناي احتياج به چيزي دا (، ناگزيري و ناچاري ا

ضاطرار به مکر مصااديق 186: 1418 ساياري از فقها در تعريف ا سات و ب (؛ معناي اصاطلاحي آن نيز ازنظر فقها مطابق همان معناي ل وي ا

صاوآن پرداخته ضاطرار در  سات رفتن جان شاود کرتي محقق مياند. در کلام فقها، ا شاود، ترا از د ضاطر مرتكب عمل حرام ن ه اگر فرد م

شاد يا موجب بيماري و شادت آن و طولاني شادن زمان بيماري يا ساخت شاته با شاد وجود دا شاود يا ترا از ضاعفي با تر شادن درمان آن 

شاانهکه موجب بازماندن از همراهي گروه مي ضاعف شاود که با ن سات رفتن و ساوارکاري يا راه رهايي همچون عيب،  فتني که تراِ از د

سااي، مانند آن مي ضااطرار را حالتي 333: 1413؛ علامه حلي، 757: 1408؛ محقق حلي، 363: 1408شااود )طو (. محقق اردبيلي نيز ا

صابر کند و براي او قابلمي شاخ  نتواند بر آن  شاد )اردبيلي، داند که  ناي ي که فقها براي مع(. با توجه به مصااديق313: 1379تحمل نبا
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ضاطرار بيان کرده ضاطرار را در حالت تحقق تراِ شاود که فقها در وساعت تعريف آن اختلافاند، روشان ميا نظر دارند؛ زيرا برخي از آنها ا

ساته سات رفتن جان دان مانند ( و برخي ديگر علاوه بر آن، ترا از بيماري و 338 -337: 1418؛ علامه حلي، 113: 1410اند )حلي، از د

(. برخي 113: 1413اند که جناب شاهيد ثاني آن را به مشاهور فقها نسابت داده اسات )عاملي، ر محدوده اضاطرار در نظر گرفتهآن را نيز د

 (.427: 1362اند )نجفي، ديگر از فقها نيز اضطرار را شامل تقيه، ضرر، اکراه و ضرورت نيز دانسته

وسايله اضاطرار، ارتكاب شاود؛ زيرا بهكاليف شارعي، با اضاطرار برداشاته مياسات که اجمالا  ت اين قاعده بيانگر اين :قاعده اضتطرار 1.3

ساات )حلي،  ساااما، واقع390: 1405محرم و ترک واجب، مباح ا سااهولت، ت بيني و انعطاف در قوانين (. در حقيقت اين قاعده نمايانگر 

 (.438: 1423سلامي، المعارف الفقه الااسلامي و بيانگر رعايت جنبه حقوقي مكلفين است )مؤسسه دائرم 

توان به آيات و روايات تمسک کرد. افزون بر آن، اين قاعده، يک با توجه به ادله اضطرار، اين قاعده منصوص است که در مورد آن مي

ساات و ادله ضااايي ا صااريا کردهقاعده ام ضااوع ت ز قواعد اند. اين قاعده ااند، مؤيد حكم عقل در اين زمينهاي که از آيه و روايت به اين مو

ساات که در همه ابواب فقهي کارايي دارد؛ بهعامه شاادهاي ا (. برخي از فقها، 188: 1381اند )وطني، جز مواردي که با دليل خاص خارج 

ضاطرار را ااهري مي ساتهرفع حرمت با قاعده ا (. به نظر 299 :1422اند )خوئي، دانند؛ در مقابل برخي ديگر از فقها اين رفع را واقعي دان

صاحيامي ساد که نظر دوم  سات. هرچند نظريه تفصايل در فقرات متعدد اين روايت نيز از برخي از علما نقل ر سات و اين رفع، واقعي ا تر ا

 (.300: 1422شده است )خوئي، 

سانت ازجمله آيه ثفمن  ضاطرار از کتاب و  سات. دليل آن هم مدلول ادله ا صاي ا شاخ ضاطرار  ضاطرارِ رافع تكليف، ا ضاطر...ک )بقره/ ا ا

( اسات که در آن اضاطرار منتساب به شخ  شده است. افزون بر آن، بناء عقلا در اين زمينه نيز قائم به اضطرار شخصي است. چنان 173

 (.204: 1381چه امتناني بودن اين قاعده نيز با شخصي بودن آن سازگاري دارد )وطني، 

 اضطراریادله قاعده اضطرار در روابط جنسی  .2
ساات که از باب عمومات و اطلاقات، اين ادله که : ادله عام .1-2 ساايره عقلا، قواعد فقهي و اجماع ا شااامل آيات، روايات، عقل، 

ضاطرار را دارند. يكي از مهم ساتفاده در مصااديق مختلف ا سات و آيات و روايات در اين زمينه، قابليت ا ترين اين ادله، دليل عقل مساتقل ا

صاوص، مؤيد حكم عقل  ساتند. البته در برخي از اين ن سات. بهه شاده ا ضاابطه اجراي اين قاعده بيان  توان به عنوان نمونه ميمحدوده و 

الله عليه و آله نقل شاده اسات که فرمودند: از ترين ادله قاعده اضاطرار اسات.  از حضارت رساول صاليحديث رفع اشااره کرد که يكي از مهم

ها خارج است و دانند، آنچه از طاقت آنشوند، چيزي را که نميميت: خطا، فراموشي، آنچه بر آن اکراه امت من نُه چيز برداشته شده اس

ضااطر مي اي که در نظر وجود دارد؛ نكته(. در مورد رفع در اين حديث ميان فقها اختلاف369: 1412شااوند... )حر عاملي، آنچه به آن م

سات که حديث ي شاود اين ا سات بيان  سات و در مواقعي که راينجا لازم ا شاده امتناني ا سابت به اد شاد و ن شاته با ساازگاري ندا فع با امتنان 

شاته نميگيرد. ازاينبرخي ديگر از مردم ايجاد ضارر کند، رفعي صاورت نمي سات، با اين حديث بردا شاود؛ رو ضامان که يک حكم وضاعي ا

 شود.زيرا مخالف ارفاق و امتنان است و موجب ضايع شدن حق ديگري مي

ساي، روايادله خاص:  .2-2 ساائل جن ضاطرار در زنا ميدرزمينف م پردازد. اين روايت در منابع اماميه و تي وجود دارد که به بحث ا

اهل سانت با ادبيات مختلف نقل شاده اسات. مضامون روايت يادشاده، در مورد اين اسات که زني که قرار بوده اسات به دساتور خليفه دوم 

ساتو شاود، با د ضارت علي عليهحد رجم بر او جاري  سالام به بيان ماجر ح سات ميال شاخ  رايي که زنا در آن انجام داده ا پردازد؛ آنگاه م

السالام، فعل اين رو، حضارت علي عليهشاود که به خاطر شارايط اضاطراري و نجات جان خود، مرتكب اين عمل حرام شاده اسات؛ ازاينمي

ضااطر غير باا و لاعاد ضااطرار در آيه ثفمن ا صااداق ا سااتحق حد نميدانن( مي173فلا اثم عليهک )بقره/  زن را م دانند )بيهقي، د و او را م

 (.253: 1403؛ مجلسي، 236: 1432

 تبيين شموليت ادله اضطرار نسبت به آثار .3-2

ضاااطرار که يكي از مهم سااات؛ تا جايي که حالت امتناني موجود ترين آنبا توجه به ادله ا ها حديث رفع بوده و يک روايت امتنااني ا

ما درجايي که برداشاته شادن آثار، موجب ايجاد مشاقت و ساختي براي خود شاخ  يا ديگري شاود، شاود؛ اباشاد، آثار اضاطرار برداشاته مي
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شاتن آن سات؛ يعني در مقابل دفع و به معناي چيزي اقتضااي بقا دارد و ها، خلاف امتنبردا سات. مراد از رفع، همان معناي عرفي آن ا ان ا

 (.132: 1406اند )محقق داماد، رفع را بر همان معناي عرفي آن حمل کردهدار باشد. بيشتر فقها تواند ادامهاگر برداشته نشود، مي

ضااطرار ميمنظور از آثار در اين حديث، احكام تكليف ساات. ادله ا ضااعي ا تواند حكم تكليفي الزامي را بردارد؛ اما در مورد آثار ي و و

ضاعي، فقها نظرات گوناگوني را مطرح کرده ضاطرار بيان مي اند. مرحوم يزدي در مورد اکراه وو دارد که اين دو عنوان، رافع حكم تكليفي ا

حكم وضاعي اثر بگذارد و اضاطرار رافع حكم وضاعي نيست؛ زيرا موجب مشقت تواند در هساتند؛ ولي نسابت به حكم وضاعي، فقط اکراه مي

ضاييق مي سات نه علت حكم و عنوان حكمت حك(. مرحوم امام خميني، امتنان را به120: 1370شاود )طباطبائي يزدي، و ت ساته ا م دان

ساات نه حكمت؛ ازاين شااامل مطلق حكم ميحكم داير مدار علت ا ساانت و 214: 1381داند)خميني، رو، رفع را  (. برخي از فقهاي اهل 

شاايرازي، به ساات ) شااده، مرفوع ا شااافعي بر اين باورند که هر نوع اثر و پيامدي که در اين نُه مورد مطرح  سااحاق   -464: 1408ويژه ابوا

مانند ضامان، غرامت و دانند و اثراتي (. ولي برخي ديگر همچون غزالي، فقط نكوهش و مؤاخذه را با اساتناد به اين روايت، مرفوع مي463

 (. 188: 1413شود )غزالي، دانند؛ زيرا در عرف نيز چنين برداشتي از حديث رفع نميرفع نميديه را قابل

گانه برحسب مورد متفاوت است توان گفت که رفع در حديث رفع در فقرات نهها در اين زمينه، مياز نظر نگارنده با توجه به اقوال فق

شاود؛ البته بهها ميفقرهو بر طبق هر يک از  ضاعي يا همه آثار  شاامل احكام تكليفي، و شاد؛ شارط اينتواند  شاارع با صاداق امتنان  که م

ساااتناهمچناان ساااي 335 -336 1377د )خوئي،کاه برخي از فقهاا نيز باه اين نظر متماايال ه ضاااطر در رابطاه جن (. بناابراين، در مورد م

 تواند از مصاديق امتنان شارع نسبت به مضطر باشد.آيد، ميمي که به دنبال آن مياضطراري، برداشته شدن اثر زنازاده بودن و احكا

 آثار مترتب بر فعل مضطر در استمتاعات جنسی اضطراری  .3
 مسئوليت مدنی .1-3

توان تحت دو عنوان اتلاف شود را مين آثار که در هم در علم فقه و هم در علم حقوق ضمن مسئوليت مدني بحث مييک قسم از اي

مان مطرح کرد. مسائوليت مدني به معناي تعهد جبران خساارت نسابت به ضارري اسات که فردي از روي تقصاير يا غير آن بر ديگري و ضا

ساات و اگر کودک يا (. 642: 1386آورد )جعفري لنگرودي، وارد مي ضااروري ني شاارايط عامه تكليف  ساائوليت مدني، وجود  در تحقق م

 ه ديگري شوند نيز اين مسئوليت وجود دارد.ديوانه نيز موجب اتلاف و ورود خسارت ب

سايم مي الف( اتلاف: سابيبا  تق شارتا  و ت صاورت مبا سات. اتلاف به دو  ضامان قهري، اتلاف ا ساباب  که اند شاود. فقها قائليكي از ا

قاعده اتلاف در فقه، (. مطابق 153: 1362که مضاطر مباشارتا  موجب اتلاف مال ديگري شاود، بايد جبران خساارت کند )نجفي، درصاورتي

 (.435: 1417کند )حسيني، تفاوتي بين اتلاف مستقيم و غيرمستقيم وجود ندارد و اثبات عليت عرفي در اين زمينه کفايت مي

سايم ديگر، اتلاف به د سايم ميدر تق صاورت حقيقي و حكمي تق شاخ  ديگر را و  صاي مال  شاخ سات که  شاود. اتلاف حقيقي آن ا

سااات کاه در آن ماال از بين نمي صاااورت کلي از بين ببردباه کاه رود. در مورد اينرود؛ بلكاه مااليات آن از بين ميو اتلاف حكمي اتلافي ا

شاامل کدام ساوي بجنوردي، 111 -110: 1406نظر وجود دارد )محقق داماد، شاود، بين فقها اختلافيک از اين دو ميقاعده اتلاف  ؛ مو

1377 :28- 29 .) 

سات، موجب ايراد خساارتي به ديگري شاود، لازم در مساائل جنساي، اگر هر شاخصا ي با توجه به اضاطراري که براي او به وجود آمده ا

ايز، مضطر شده است و با او در مواقع غيرمجاز ازجمله که مردي حتي به همسر خود در غير موارد جاست جبران خسارت کند؛ مانند اين

صااورت، کفاره ساات؛ در اين  ضااان، جماع کرده ا ساات )طباطبائي يزدي،  ماه مبارک رم ساارش بر عهده او هاي (. راه599: 1428افطار هم

 شود.ار مطرح ميصورت جداگانه در ديگر آثها باشد و بهتواند از طريق پرداخت ديه، غرامت و مانند آنجبران خسارت مي

صااورت مي  ضاامان واقعي کند کشااده پيدا ميگيرد، متلف تعهد به وجود اعتباري مال تلفب( زماني که اتلاف  ه اين همان معناي 

سات )محقق داماد،  ضاطر 112: 1406ا ضامان به فعل م سامت از جهت  ساتند و در اين ق ساكه ه ضامان دو روي يک  (؛ بنابراين، اتلاف و 

نسبت دانند؛ هرچند خي از فقها، ضمان و مسئوليت مالي ناشي از اضطرار را خلاف امتنان دانسته و آن را مرتفع نميشود. برنگريسته مي

 به متلف چنين امتناني وجود دارد؛ ولي نسبت به کسي که مال او تلف شده است، برداشته شدن اثر ضمان، خلاف امتنان خواهد بود. 
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ضااطر از ساانت نيز متلف م ساات )نملف،  نظر جمهور اهل  ضااطرار باطل کننده حق غير ني ساات و ا (؛ هرچند 95 -93: 1410ضااامن ا

ساابق، شاافعي خلاف اين نظر را دارد و ق سايد  ساازگاري ندارد ) ضاطر  ضامان م شارعي با  سات که امن به انجام عمل حرام و اباحه  ائل ا

1397 :294 .) 

ضاطرار از ديدگاه حقوقي نيز، ديدگاه يكسااني در مورد اتلاف و ضامان ناشا ي از آن نسابت به مضاطر وجود ندارد. مطابق يک ديدگاه، ا

عنوان نظام که مضاطر خساارات وارد آمده را جبران کند؛ مانند نظام حقوقي ايران که به تواند رافع مسائوليت مدني باشاد و لازم اساتنمي

تواند تر از خود يا ديگري است، مياشتن ضرر بزرگکه اقدام مضطر براي بردشود. مطابق ديدگاه ديگر، ازآنجاييژرمن شناخته مي -رومي

شا شاتر در قوانين ک شاد؛ اين ديدگاه بي سائوليت مدني با سااپور، رافع م شابيه به آن وجود دارد )پار شاورهاي  ساه و ک  -147: 1382ور فران

ه در قانون مجازات مصاوب (. در قانون ايران، اضاطرار موجب معافيت مضاطر در قبال خساارات وارد آمده به شاخ  ديگر نيسات؛ البت149

سااال  صااره ماده 1392قبل از  ساا55، در تب شااده بود که وايفه جبران خ شاااره  ضااطر، ، به اين امر ا ضاامان مالي از جانب م ارت ديه و 

صاوب  سات؛ ولي در قانون م ساتناد به ماده  1392پابرجا ضاطر متلِف با ا سات. هرچند م شاده ا صاره حذف  قانون مدني، از باب  328اين تب

سات: ثاتلاف، م سات. در اين ماده چنين آمده ا سات و بايد م ل ياسائول جبران خساارت ا قيمت  هر کس مال غير را تلف کند ضاامن آن ا

شااد يا منفعت و اگر آن را ناق  يا معيوب کند  شااد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين با آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف کرده با

سات ساتناد به اين ماده ک.ضاامن نق  قيمت آن مال ا سات، با ا شار در ايجاد خساارت ا ضاطر مبا سات و در در مواردي که م ضاامن ا قانوني، 

بب خساارت به ديگري شاود، هرچند رفتار اوليه مضاطر در هنگام اضاطرار مبتني بر تقصاير عرفي نيسات؛ ولي رفتار ثانويه او مواردي که سا

ساارت،  ضاطرار مبني بر عدم جبران خ شادن ا شامار ميپس از برطرف  صاير به  ساارت ازنظر عرف تق سائول جبران خ آيد و عرف او را م

 (.435: 1417داند )حسيني، مي

 سئوليت كيفریم .2-3

تواند مراد از مسائوليت کيفري، آثار و نتيجه عمل مرتكب جرم اسات و در اين زمينه، هر کس مسائول عمل خود اسات و ديگري نمي

سائوليت را ببه شاود و اين م ضاروري 15: 1392پذيرد )اردبيلي، جاي فرد، مجازات  شارايط عامه تكليف  سائوليت، وجود  (. در تحقق اين م

ساات؛ افزون بر آن شااد را قرار دادهکه در قانوا ساان ر شاارايط ديگري را نيز ازجمله  ساات )ماده ن  ق.م.ا(.  91اند که در نوع مجازات مؤثر ا

قانون مجازات اسالامي چنين آمده  152رار نيز شارط شاده اسات. در ماده افزون بر آن، در اين نوع از مسائوليت، فقدان موانعي مانند اضاط

 است: 

منظور حفظ نفس يا سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري بهالوقوع از قبيل آتشقريب ثهر کس هنگام بروز خطر شديد فعلي يا

که خطر را عمدا  ات نيست؛ مشروط بر اينشود، قابل مجازمال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي

 ت داشته باشدک.ايجاد نكند و رفتار ارتكابي با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرور

ساتناد به اين ماده شاته مي با ا توان گفت که شاود. ميقانوني، کساي که در شارايط اضاطراري جرمي را مرتكب شاود، مجازات از او بردا

صورت که در فصل گذشته بهمار نياوردن و حرام نبودن عمل اضطراري، عدم مجازات مرتكب آن است. ازآنجاييضمانت اجراي جرم به ش

 اين جنبه از اضطرار پرداخته شد، از تكرار مباحث پرهيز مي شود.  مفصل به

 تأثير فعل حرام بر عبادات مضطر به مسائل جنسی .3-3

سات.  سال ا سات؛ ولي با توجه به اينيكي از اين آثار، جنابت و درنتيجه وجوب غ شارعي هرچند که وجوب از احكام تكليفي ا که اثر 

سات، با توجه به  ساطه ا شاد؛ زيرا با توجه به واژه ثماک در حديث رفع، احكامي که بر حديث رفع نميتكليفي باوا توان قائل به رفع اين اثر 

ضاطراري مترتب مي شارعي  شاوند؛ زيرا مراد ازشاود متعلق رفع واقع مينفس فعل ا سات و تنها احكام  صاول، خود فعل مكلف ا ماي مو

صاورت غيرارادي ارج از محدوده فعل مكلف که گاهي بدون دخالت مكلف و بهرو، موضاوعات خشاود. ازاينمساتقيم بر فعل مكلف رفع مي

كب زنا يا ديگر روابط جنسي منجر صورت اضطراري مرتشوند؛ بنابراين، اگر کسي بهآيند، از اين دايره خارج ميخود به وجود ميو خودبه

ساتناد به اين روايت، فقط مي شاود، با ا ساقوط حد به جنابت  صال جنابت توان قائل به  سال که حا سابت به وجوب غ شاد؛ اما ن در حق او 

سات، نمي سات و ربطي به نزديكي اضاطراري ندارد. اا ساتفاده کرد زيرا وجوب غسال، مترتب بر عنوان جنابت ا رو، زاينتوان از حديث رفع ا
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شاتهنزديكي چه به ضاطرار در بردا سال را به همراه دارد و ا ضاطراري، وجوب غ شاد يا ا شادن اين وجوب، تأثيري ندارد  صاورت اختياري با

 (.531: 1422)خوئي، 

سال، کفاره، بطلان روزه، اعتكاف و حج را به دنبال دابه شاد چه غير آن، آثاري مانند غ ضاطراري با رد که طورکلي، آميزش حرام، چه ا

شاته شادن اين آثار وجود ندارد )طباطبائي يزدي،  سات، تحقق (. آنچه د151 -150: 1428با حديث رفع، قابليت بردا ر بحث غسال مهم ا

سااات که با دخول در قُبُل به مقدار ختنه شاااتر، محقق ميجنابت ا (. البته در مورد تحقق 543: 1428شاااود )طباطبائي يزدي، گاه و بي

: 1362 نظر وجود دارد )نجفي،که مني خارج شاود و نيز در تحقق جنابت در نزديكي با حيوان، اختلافبُر، بدون اينجنابت با دخول در دُ

 (.31: 1362(؛ هرچند مشهور فقها قائل به تحقق جنابت در حالت دخول در دُبُر هستند )نجفي، 38 -36

 آثار مرتبط با طرفين در استمتاعات جنسی اضطراری .4

 الف: جواز نکاح

حرمت يا جواز نكاح  ترين آثاري که در مورد اعمال جنساي حرام در زمان اضاطرار لازم اسات موردبحث قرار گيرد، بررساييكي از مهم

سات که از اين رابطه به وجود مي سابت به فرزندي ا سات که از طرفي براي طرفين و از طرف ديگر ن آيد. در اين مقاله، فقط و محرميت ا

شااره مي سات. در اين موردشابه مورد اول ا ساي بين زن و مرد ا ضاطراري، رابطه جن  ود. با توجه به اين که يكي از مهم ترين اين روابط ا

شاود که تحت عنوان زنا قرار مي سات تبيين  ساياري گيرد يا اينلازم ا سات؛ زيرا هرکدام از اين دو مورد، در ب شابهه ا که ملحق به وطي به 

سااتند. اين آثار را مياز موارد آثار متفاوتي با يكديگر دارن شااترک ه صااورت جداگانه در موارد زير توان بهد؛ هرچند در برخي از آثار نيز م

 جه قرار داد:موردتو

 نكاح زن و مرد مضطر با يكديگر -1

شاد، ازدواج آن شاد و در عده هم نبا شاته با شاوهري ندا ضاطراري  ساي ا شاد، اگر زن هنگام ارتباط جن ا هاگر اين رابطه در حقيقت زنا با

سات. هرچند برخي از فقها قائل صابر کند و پسجايز ا سات که مرد  ساتحب اين ا شاد او را به اند احتياط م ازاين که زن حيض ديد و پاک 

ساته333: 1372عقد خود درآورد )خميني،  ساتبراء از زنا را بنا بر احتياط، واجب دان صابر و ا شايرازي، (. برخي ديگر نيز اين  اند )مكارم 

 (.https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/2692537، 0214ارديبهشت  20

ر زمان ارتكاب زنا داراي همسار بوده باشاد، پس از تمام شادن عده طلاق يا وفات او از همسارش، ازنظر مشاهور در بحث زنا، اگر زني د

شوند؛ چه عده نكاح دائم و چه عده نكاح موقت باشد )نجفي، زاني ازدواج کند و اين دو نسبت به يكديگر حرام ابدي مي تواند بافقها نمي

صاولي و ديگران، بياين نوع ارتباط را موجب حرام ابدي نمي (. هرچند برخي از فقها نيز446: 1362 (. برخي ديگر نيز از 472تا: دانند )ا

رو، (. ازاين42: 1422دانند )ايرواني، اند؛ وگرنه ادله مشاهور را قابل مناقشاه ميبا مشاهور قائل به حرمت شاده باب احتياط و عدم مخالفت

 در زمان اضطرار توسط کسي که شوهر دارد نيز مشمول همين حكم است. در صورت زنا دانستن ارتباط جنسي نامشروع

 نكاح با دختر و مادر موطوئه در ارتباط جنسي اضطراري -2

قبل از بيان نظرات فقها نسابت به نكاح يادشاده، بايد گفت که اطلاق ثربيبهک نسابت به دختر زوجه اسات و براي دختر زانيه در عرف 

 (.257: 1408رود )فراهيدي، نميو ل ت واژه ربيبه به کار 

سااي دو ناهمطورکلي ميبه سااتهجنس را اينتوان نظرات در رابطه جن اند هر کس با زني عمل فجور قائلبندي کرد که برخي گونه د

سااات و هي  طبق نظر ديگر، (. ولي بر 372: 1362تواند با او ازدواج کند )نجفي، گاه نميزنا را انجاام دهد، دختر زن بر زاني حرام ابدي ا

، 1417اند )موسوي، ردهچنين حرمت ابدي نسبت به دختر اين زن وجود ندارد و برخي از فقها به جواز نكاح زاني با دختر زانيه تصريا ک

سانت نيز اين اختلاف318 شاار حرمت )بهوتي، نظرها ديده مي(. در بين اهل  ( و گروه ديگر قائل به 70: 1414شاود؛ گروهي قائل به انت

 (.36: 1417دم انتشار حرمت هستند )رافعي قزويني، ع
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سابت به مادر زانيه نيز اين اختلاف ساوي،  نظرها در بين فقها وجود دارد؛ برخين شاار حرمت در اين مورد )مو : 1417قائل به عدم انت

 (.372: 1362( و برخي ديگر قائل به انتشار حرمت هستند )نجفي، 318

سااد که با توجه به روايات متعار  در اين زمينه، نميو با توجه به ادله هرکدام، به نظر ميبندي بين نظريات موجود در جمع توان ر

شاااد. ا سااات )مكاارم رو، آيتزاينقائل به حرمت ابدي  شاااده ا الله مكاارم با توجه به جمع بين روايات، قائل به کراهت نكااح در موارد ياد

 (.344: 1432شيرازي، 

ضاااطراري چنين بياان مياماا در مورد زنااي  ضاااطراري، مرحوم خوئي در مورد زنااي ا کاه دارد کاه در مورد تاأثير زناا، فرقي بين اينا

شاد يا اجباري يا شاد، وجود ندارد. البته به نظر مي اختياري با شاد يا نبا ضاطراري يا در حال خواب يا بيداري يا زاني بال  با ساد بايد بين ا ر

صااورتي شااد. در که از روي اختيعمل فاعل در ساات، تفاوت قائل  ضااطرار به اين عمل روي آورده ا شاادت ا ار اين کار را انجام داده يا از 

ضااطرار ازجمله حديث ضااطرار انجام مي حقيقت، مطابق ادله ا سااي که فعلي را در هنگام ا شااود و دهد، عقوبتي بر آن جاري نميرفع، ک

سات. پس نمي شاده ا سات که اين فعل انجام ن سات و توان تممانند اين ا ضاطراري جاري دان ام آثاري که زناي اختياري دارد را بر زناي ا

شاار حرمت به شاانت ضاطرار انجام  سايله زنايي که از روي اکراه يا ا سات؛ چهو شاكال ني سات، خالي از ا سات )خوئي، ده ا شاده ا ساا از آن منع  ب

سات: از حضارت امام 325: 1406 سام که در آن آمده ا ساؤال کردم در مورد مردي صاادق عليه(. البته مطابق صاحيحه عي  بن قا سالام  ال

شارت مي ساد، ولي با او آميزش نميکند و او را ميکه با زني مبا ضارت عليه تواند با دخترکند، ميبو سالام مياو ازدواج کندی ح فرمايند: ال

سات، نمي شاته ا سات، ازدواج با دخترش اگر دخول با مادرش دا سايده ا شاكال ندارد )حر عاملي، تواند؛ ولي اگر به اين مرحله نر : 1412ا

که گفته شود است. مگر اينصورت اختياري يا اضطراري باشد، باعث انتشار حرمت (. مطابق ااهر اين صحيحه، افضا و دخول چه به424

شات مي صاد در تحقق اين عمل بردا سات )ابن منظورکه از ااهر روايت، اعتبار ق ضاا به معناي ثتمام کردن کارک ا : 1414، شاود؛ زيرا اف

صااد زنا با زني آميزش کند و کار خود را با زنا تمام کند، دختر آن زن بر او حرام مي157 ن در اينجا شااد؛ بنابراي(؛ يعني اگر مردي با ق

شااار حرمت به دختر او ميروايتي مبني بر اين سااان خواب نيز حكمش شااود، وجود ندارد. ازاينکه مطلق جماع با مادر، موجب انت رو ان

سات و مطابق روايت، قلم تكليف از او تا هنگامي مانند ضاطر ا شاار حرمت در مورد مكره و م سات. حكم انت شاده ا شاته  شاود، بردا که بيدار 

کند؛ بال  نيز مشكل است؛ زيرا مطابق روايات، عنوان ثرجلک يا ثشابک مطرح شده است و اين دو عنوان بر غير بال  صدق نميزاني غير 

شاااب و رجل به غير بال ، نياز به قرينه دارد که در اينجا اين قرينه وجود ندارد. مگر اينبنابراين، تعدي حكم حرم که به روايتي که ت از 

شادن سار دهزني که با او زنا مي در مورد ثحرام  سات که به پ ساک کرد که در مورد زني ا سااله خود امر شاود با پدر زانيک وجود دارد، تم

 (.420: 1412ملي، کند مرتكب عمل زنا شود )حر عامي

شاود البته ار ميرو، آثار وطي به شابهه بر آن بنظر ديگر اين اسات که اين نوع رابطه، ملحق به وطي به شابهه اسات و زنا نيسات؛ ازاين

چنين اگر نفر سومي رود. همشبهه از جانب کسي است که مضطر يا مجبور شده است و نسبت به طرف مقابل، زناي به عنف به شمار مي

: 1424شاود )مكارم شيرازي، اند، وطي به شابهه محساوب مينفر را در شارايط اضاطراري قرار دهد، نسابت به هر دو نفر که مضاطر شاده دو

122.) 

( و اشاتباه به معناي اين اسات که شخصي تصور نادرست و غيرحقيقي 505: 1414شابهه در ل ت به معناي اشاتباه اسات )ابن منظور، 

صاورت صاريا در روايات نيامده اسات و به نظر از مباح ي اسات که مطابق اجماع مدرکي فقها وطي به شابهه بهاي اسات. نسابت به مسائله

(. وطي به شبهه در فقه به معناي ارتباط زناشويي بين زن و مرد بيگانه و با تصور صحيا 122: 1424 حاصل شده است )مكارم شيرازي،

سات؛ درحا سات مانند اينليبودن اين ارتباط و وجود علقه زوجيت ا ضاوع ا شاتباه يا در مو شاد؛ اين ا که که در حقيقت اين رابطه حلال نبا

سات؛ مانند اينمردي فكر کند که زني همسار اوسات و با او آميزش ک که فردي خواهر ملوط به را به همساري خود ند؛ يا به جهت حكم ا

 (.470: 1432)مكارم شيرازي، درآورد و با اين اعتقاد که اين ازدواج صحيا است، با او آميزش کند 

ساب و عده بر آن حمل مي سات و احكامي مانند ن شابهه، در حكم مانند آميزش حلال ا (. 247 -244: 1362شاود )نجفي، آميزش به 

سائله  سانت بر اين م شابهه، به اعتقاد برخي از فقها، اجماع اماميه و اهل  صااهره در وطي به  شاده در م سابت به جريان محرميت ايجاد ن

(. هرچند نسابت به ربيبه دانساتن 132: 1424زيرا وطي به شابهه در بساياري از احكام جانشاين عقد صاحيا اسات )مكارم شايرازي،  اسات؛
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توان ربيبه به شمار اند او را نميبا او وطي به شبهه شده است، برخي از فقها در نظر فتوايي خود، مخالف آن هستند و قائل دختر زني که

ياان ماايرو ازدآورد و ازا يااز  جااا تاار را  خاا ياان د بااا ا طااي  ياارازي، واج وا شااااا كااارم  ماا نااد ) ناا ، 1401ماارداد  10دا
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 نكاح زن با پسر و پدر مرد در رابطه جنسي اضطراري -3

يه و نيز پدر زاني با زانيه نيز، اقوال مختلفي مطرح شاده اسات. البته اين مسائله در آثار فقهاي قبل از جناب نسابت به پسار زاني با زان

رساد شايخ طوساي اولين کساي اسات که اين موضاوع را مورد مداقه قرار داده اسات )گوهري، ورد و به نظر ميخشايخ طوساي به چشام نمي

شايخ الطائفه، ا221: 1402جهانگيري،  سار زاني حرام ابدي مي(. ازنظر  ساي، تواند با آنشاود و نميين زانيه بر پدر و پ ها ازدواج کند )طو

 (.196: 1418داند )طباطبائي حائري، دوراز مناقشه نميبه مسئله يادشده را به(. صاحب ريا  ادله يادشده نسبت 451: 1400

شاهور قدما و نيز ب سائله را به م سابت ميرخي بهبرخي از فقها جريان حرمت در اين م شاهور ن دهند و زنا را باعث حرمت طورکلي به م

سااار زاني مي نظرهاا، افزون بر رواياات متعادد در اين (. دلايال اين اختلاف538دانناد )طبااطباائي حاائري، بي تاا: ابادي بين زانياه باا پادر و پ

شارعيه از واژه ثنكاک در  شات معناي ل وي يا حقيقت  سااءک )آيه ثولا تنكحوا ما زمينه، بردا سااء: نكا آباؤکم من الن ( و مانند اين آيه 22ن

سات؛ گروهي قائل سات )حلي، اند اين واژه در معناي ل وي خود يعني وطي و آميزش به کار رفا ساي، 56 -55: 1413ته ا سارخ : 1414؛ 

شاارعيه در عقد ازدواج 205 ساات؛ گروه ديگر، اين واژه را حقيقت  شااار حرمت ا (. هرچند 524: 1410دانند )حلي، مي(؛ که نتيجه آن انت

شاااتي که به نظ سااتن اين واژه و به کار گرفتن آن در معناي نكاح به دليل مناق شاارعيه دان ساات، نظر نظر قائلين به حقيقت  ر اول وارد ا

ساات )گوهري، جهانگيري،  شااار حرمت234 -230: 1402بهتري ا ساات که بنا بر نظر انت ، زناي لاحق، (. البته در همه اين موارد بايد دان

 (.372: 1362کند و اثر زنا براي عقد لاحق است )نجفي، عقد سابق را باطل نمي

نظر وجود دارد. برخي از علما اين احكام را اهره نسابت زنا بين فقها اختلافطورکلي در مورد جريان محرميت ايجادشاده توساط مصابه

شاد دختر و مادر زانيه را حرام برميعنوان نمونه ازدواج زاني با دانند و بهدر زنا جاري مي شامارند؛ چه دخول در زنا از ناحيه قُبُل يا دُبُر با

شااده، دختر زانيه را در يان محرميت(؛ گروه ديگر از فقها، قائل به جر278: 1390)خميني،  سااتند و در فر  ياد صاااهره در زنا ني هاي م

ايات اسات که از طريق جمع عرفي با روايات متعار  و نيز مؤيدات اين جمع ها نيز تمساک به دساته از رودانند. دليل آنحكم ربيبه نمي

 (.139: 1424اند )مكارم شيرازي، به اين نظر متمايل شده

سات؛ زيرا ازنظر ارتباط بين ز شاار حرمت ا شاود، موجب انت شابهه  ضاطرار اگر هم به نوعي ملحق به وطي به  ن و مرد بيگانه از روي ا

بهه مانند آميزش حلال، نسابت به مادر، دختر و نوه دختري زن بر مرد و نيز نسابت به پدر، پسار و نوه پساري مشاهور فقها، آميزش به شا

شاار حرمت دارد؛ البت صاورت، مرد براي زن، انت شاد؛ در غير اين  صاورت گرفته با شارطي که پيش از ازدواج با اين افراد، اين آميزش  ه به 

 (.374: 1362بود )نجفي، آميزش لاحق موجب بطلان نكاح سابق نخواهد 

 نكاح مرد با خواهر موطوئه در رابطه جنسي اضطراري -4

ضاطراري بي ساي ا سات که پس از ارتباط جن سائله درجايي ا ن دو نفر، مرد بخواهد با خواهر زني که مدخول بها بوده يک فر  اين م

شار حرمت پس از زنا، اگر زاني قبل ا صاورت، در مورد ن سات، ازدواج کند. در اين  ساتبراءِ زانيه، با خواهر زانيه ازدواج کند، اين ازدواج ا ز ا

 (. اين در مورد زنا دانستن رابطه جنسي اضطراري است.360: 1406صحيا است )خوئي، 

صاورت، ف شاد؛ در اين  شاته با ساي دخولي دا سار خود رابطه جن ضاطراري با خواهر هم شارايط ا سات که مردي در  ر  ديگر درجايي ا

شاود؛ زيرا نكاح همموجب نمي شاكل مواجه  سارش با م شاند، شاود که نكاح او با هم سار مرد با صاورتي که هر دو هم زمان با دو خواهر به 

ي از خواهران در علقه زوجيت مرد است و به هر دليلي از روي اضطرار ارتباط زناشويي با خواهر كامكان ندارد؛ ولي در مواردي که فقط ي

همسار برقرار شاد، تأثيري بر عقد ساابق بر آن ندارد. خواه خواهران رضااعي باشاند يا نسابي؛ حتي اگر يكي از خواهران يا هر دو خواهر از 
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شاند )خميني،  ساابق (280: 1390طريق زنا به دنيا آمده با ضارري به ازدواج  شاد،  شابهه هم با . اگر اين رابطه از موارد و ملحقات وطي به 

 زند و موجب انتشار حرمت براي نكاح لاحق هم نيست.نمي

 نكاح مرد يا زن بعد از رابطه جنسي اضطراري با محارم نسبت به فرزندان محارم -5

سااي مرد با محارم ازجمله خاله و عمه نيز داراي اث شااهور بر اين ررابطه جن ساات. در مورد حكم دخترخاله، نظر م اتي در اين زمينه ا

( و در مورد حكم دخترعمه نيز برخي از فقها آن را ملحق به دختردايي دانسته و 366: 1362است که موجب حرمت ابدي است )نجفي، 

ضاطر(. ازاين328: 1414دانند )کرکي، ازدواج او را با زاني حرام ابدي مي شاد، همان ارو، رابطه ا ري با اين افراد هم اگر ازنظر ماهيت زنا با

 آثار را خواهد داشت.

سابت به زني که با محارم خود ازجمله عمو و دايي زنا ميبا توجه به تتبع نگارنده در کتاب شاارههاي فقهي، ن سات؛ کند، ا شاده ا اي ن

ساات  شااده ا شاااره  شااد، ا شااود، بر مكرهِه اجرا ه حكمي که بر زاني مكرِه اجرا ميکهرچند در مورد زنايي که اکراه به آن از جانب زن با

ساات، به(؛ ولي ازنظر آثار آن، که ازدواج با فرزندان آن352: 1412شااود )عاملي، نمي ساات. ازاينها شااده ا شاااره ن رو، از طرفي صااراحت ا

صايت مرد بودن ناديده گرفمي شاود و از طرف ديگر، اگر خصاو شامول ادله کلي جواز نكاح  شاود، ميتتواند م توان از طريق تنقيا مناط، ه 

 حكم حرمت نكاح را بر پسرعمو و پسردايي نيز سرايت داد. رابطه اضطراري با عمو و دايي نيز مشمول همين حكم خواهد بود.

 نكاح و محرميت نسبت به ديگر مسائل جنسي اضطراري -6

جنس باشاد يا رابطه دو ط کمتر از آميزش حتي بين دو ناهمبجنس باشاد، چه روادر مواردي که رابطه جنساي غير از آميزش دو ناهم

توان بحث زنا را مطرح کرد. هرچند اين نوع روابط، نامشروع جنس زن يا دو جنس مرد يا ارتباط با خود و نيز ارتباط با حيوان باشد، نمي

شامار مي سات. همچنان که نميبه  شاروعي زنا ني سااحقه و ديگر طتوان بحث وروند. ولي هر نوع رابطه نام شابهه را در مورد لواط و م ي به 

شاده شابهه ن شابهه بين دو ناهمموارد يادشاده، مطرح کرد و فقها نيز متعر  اين بحث در وطي به  شاامل اند؛ زيرا وطي به  سات و  جنس ا

ضاطرار ازجمله حديث رفع اها نميجنسآميزش ميان هم شاامل ساشاود. در بحث لواط، عمده بحث در اين مورد بر ادله ا ت که اگر رفع 

ضااعي در موارد نه شااود، آنگاه مياحكام و طور که نظر برخي از فقها تواند حرمت نكاح لائط با مادر و دختر ملوطٌ بِه را بردارد. همانگانه 

ولي  .شده، گذشتشود که توضيا آن به همراه نظرات مطرحاين بود که کل آثار چه تكليفي و چه وضعي مشمول رفع در اين حديث مي

شاده سات، اماميه و حنابله، ازدواج لائط با مادر، طورکلي با توجه به ادلهاند و بهفقها متعر  اين بحث ن شاده ا اي که در بحث لواط مطرح 

صاااورت کاه اگر لواط هرچناد 6630: 1409؛ زحيلي، 447: 1362دانناد )نجفي، خواهر ياا دختر ملوطٌ باه را جاايز نمي (. البتاه باه هماان 

سرايت است و نكاح لاحق باطل است؛ ولي اگر لواط لاحق بر عقد باشد، به اجبار باشد، سابق بر عقد باشد، اين حرمت قابلا بهياضطراري 

کند و باعث بطلان آن نخواهد شد. انتشار حرمت فقط از جانب لائط با افراد يادشده است و شامل ازدواج ملوط به عقد سابق سرايت نمي

(. در مقابل، ديگر مذاهب اهل سانت، قائل به انتشاار حرمت نكاح لائط نسابت 343: 1413شاود )عاملي، ر لائط نميتبا مادر، خواهر و دخ

 (.119: 1424به مادر، خواهر و دختر ملوط به نيستند )مقدسي، 

عيت ندارد. در مورد ونسابت به ديگر روابط جنساي يعني مسااحقه يا ارتباط با خود، ارتباط با حيوان، عنوان زنا و وطي به شابهه موضا

سااحقه، بااينكه ارتباط بين دو هم سات، فاعل و قابل معنا ندارد و اين ارتباطات مطرح نميم سااني ا رو، فقها در شاود. ازاينجنس از نوع ان

ساااحقه ساار يا پدر طرف مقابل، بح ي را مطرح نكردهمورد نكاح هر يک از م ين بحث جايي ااند. در دو مورد ديگر نيز کنندگان با برادر، پ

 براي طرح ندارد.

توان مباحث مرتبط با نكاح و محرميت ها اشااره شاد، تنها در ت يير جنسايت ميدر مساائل جنساي ديگري که در فصال پيشاين به آن

سايت يكي از زرا مطرح کرد. در بقيه موارد، زيرمجموعه يكي از ارتباط شات. تأثير ت يير جن سات و بيان آن گذ شاده در بالا جين وهاي ياد

: 1390شاود )خميني، محض ت يير جنسايت نكاح باطل ميبر نكاح، به اين صاورت اسات که اگر هريک از زوجين ت يير جنسايت بدهد، به

شارعي بين دو ناهم627 سايت مي(؛ زيرا بقاء زوجيت منوط به عقد  سات و زماني که يكي از زوجين ت يير جن سايت جنس ا دهد، به جن

سالا شاده و در ا شارايط، بطلان قهري ری مي مديگري تبديل  سات. در حقيقت در اين  صاحيا ني دهد. بحث نكاح مرد با مرد و زن با زن 
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سات که نياز به پژوهش ساترده ا سايار گ سايت و آثار آن ب سااله، بهت يير جن ساتقل در اين زمينه وجود دارد. در اين ر صاورت کلي و هاي م

 مختصر به آثار آن اشاره شد.

 ب: مهريه

ساتهفاوتتبرخي از علما  گيرد؛ دوم اي به زن تعلق نميکه در زنا برخلاف نكاح، مهريهاند؛ اول اينهاي نكاح و زنا را در چهار مورد دان

اند؛ سوم اي ندارد؛ البته اين موضوع اختلافي است و برخي ديگر از علما اين عده را يک حيض دانستهکه در زنا برخلاف نكاح زن عدهاين

شود؛ اما در رابطه جنسي اضطراري که در زنا برخلاف نكاح، حد جاري مينكاح موجب ثبوت نسب نيست و چهارم اين که زنا برخلافاين

ن بين زن و مرد، اگر ملحق به وطي به شابهه باشاد، خواه اين رابطه با زن شاوهردار باشاد يا با فاقد شاوهر، ازنظر فقهاي اماميه به زن در اي

ضااي قاعده مييگيرد؛ چنحالت مهريه تعلق مي سااا مقت ساان روايات و هم بر ا شايرازي، ن حكمي را هم از ل ساتنباط کرد )مكارم  توان ا

توان متصاور شاد، مهرالم ل اسات. ولي اگر اين رابطه زنا به شامار آيد، هي  اي که براي زن در وطي به شابهه مي(. نوع مهريه123: 1424

 (.379 -378: 1362گيرد )نجفي، اي به زن تعلق نميمهريه

ساته و بر اين باورند که در اين ضاطرار دان ساباب ا که اينجا از مصااديق اکراه اضاطراري بوده و در برخي از علماي اهل سانت اکراه را از ا

 گيرد يا نهینظر وجود دارد که آيا به اين زن مهريه تعلق مياين ترديدي نيست؛ فقط در اين اختلاف

اکراه مجبور در اين فر  مهريه واجب است به زن پرداخت شود. مالک هم در مورد زني که بههستند که مالک و شاافعي بر اين نظر 

ساات که براي چنين زني مهريه وجود ندارد.  شااده بود، حكم به وجوب مهريه از جانب اکراه کننده داده بود. ولي ابوحنيفه معتقد ا به زنا 

که نحله و هديه صارف اسات. اگر کساي قائل شاد که مهريه د گرفت يا اين  بضاع بايسابب اختلاف در اين اسات که مهريه و صاداق را عو

دهد؛ زيرا از زن بهره جساته اسات. ولي اگر کساي قائل شاد که مهريه، فقط عو  بضاع اسات، در اينجا به وجوب پرداخت مهريه حكم مي

صاورتي مهريه واجب مي سات، فقط در  سابب آنشاود يک نحله و هديه از جانب مرد به زن ا شارعي  که  شاد و محرميت از طرق  حلال با

ساابق،  سايد  سات ) صااص به ازدواج دارد و خداوند آن را فقط براي ازدواج قرار داده ا شاد؛ زيرا اين نحله، فقط اخت : 1397اتفاق افتاده با

432.) 

: 1421است )م نيه،  مهرالم ل درهرصورت، اگر اين رابطه از نوع وطي به شبهه باشد، مطابق اجماع اماميه و اهل سنت، زن مستحق

342- 343 .) 

 ج: نفقه

فر  نفقه در اين حالت نسابت به زن منتفي اسات؛ زيرا نفقه در ازاي تمكين اسات و ازجمله شرايط وجوب نفقه، نكاح دائم و تمكين 

سات که هي  سات )محقق حلي، کدام در چنين رابطهکامل ا صاور291: 1408اي محقق ني سات که تي واجب ا(. در حقيقت، تمكين در 

شااد. ازاين شاارعي دائمي بين زن و مرد اتفاق افتاده با سااي، به خود زن نفقه تعلق رو، در هي نكاح  سااائل جن کدام از حالات روابط و م

شاد؛ آنگيرد. فقط در يک فر  مينمي صاورت، فقها در توان قائل به نفقه  شاود. در اين  سات که زني در اين رابطه باردار  هم در حالتي ا

صاااحب جواهر براي زن در چنين حالتي نيز بهبه زن اختلافعلق نفقه ت ساات )نجفي، نظر دارند؛  صااورت مطلق قائل به وجوب نفقه ني

شاد يا زنا اين نفقه را مي340: 1362 شابهه با صاورت چه وطي به  سات؛ در اين  توان براي فرزند (. هرچند که اين نفقه به خاطر فرزند ا

 متصور شد.

 د: عدهّ

شاد، يكي از تفاوتطور که در همان شارعي با زنا در لزوم نگهبحث مهريه ياد  سات و اگر رابطههاي نكاح  شاتن عده ا اي بر مبناي زنا دا

که رابطه اضطراري ازنظر ماهيت به نوعي وطي به شبهه باشد، در صورت دخول، باشد، لزومي بر حفظ عده براي زن نيست؛ اما درصورتي

سات که زازنظر برخي از فقه ساپري ا لازم ا سات و نيز اين الزام به  شارعي ا شابهه به نكاح  ن عده نگه دارد. دليل اين امر، الحاق وطي به 
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تواند آثاري هم چون زيرا امتناني بودن حديث رفع، نمي(؛ 123: 1424دانند )مكارم شيرازي، کردن زمان عده را بنا بر احتياط واجب مي

ضاطرار را برميدر ابتداي اين فگونه که عده را بردارد و همان شاد، آثار تكليفي مساتقيم ا شااره  رو، وجوب حفظ عده براي دارد. ازاينصال ا

سابي در اينجا اتفاق نيفتد؛ زيرا عدم اختلاط زن، همان سات. حتي اگر اختلاط ن شارعي وجود دارد، در اينجا نيز پابرجا گونه که در نكاح 

سات و نه علت ساب در ثبوت عده، حكمت حكم ا سات )خميني، رو، آن؛ ازاين ن شادن حكمت حكم، حكم پابرجا (. 143: 1381با مرتفع 

 (.264 -263: 1413شود )عاملي، زمان عده سپري نشود، نسب فرزند مشخ  نميهرچند شهيد ثاني بر اين باور است که اگر مدت

ابق برخي از روايات، اين لزوم در هه نيسات؛ ولي مطداشاتن عده در وطي به شاباند هي  اختلافي در لزوم نگهبرخي ديگر از علما، قائل

نظر وجود دارد )طباطبائي يزدي، صاورتي اسات که شابهه از جانب طرفين يا از جانب مرد باشاد؛ ولي اگر شابهه از جانب زن باشد، اختلاف

1428 :190.) 

سات. آثدر مورد ميزان عده نيز فقها قائل شابهه مانند عده نكاح ا ساتقيم دياند که عده وطي به  شابهه ار غيرم گري نيز براي وطي به 

 (.344: 1390هاي فقهي به آن اشاره شده است )خميني، وجود دارد که در کتاب

مكارم شايرازي با توجه به روايت اختصااصاي که در مورد اضاطرار به رابطه جنساي بيان شاد، اين روايت را از روايات معمول بها دانساته 

سات، پس زنا نبوده و مي يادشاده در روايتدارد که از تعليل و بيان مي شات کرد که وقتي براي اين رابطه حدي جاري ني توان چنين بردا

 (.126: 1424به ملازمه، احكام نكاح ازجمله مهريه، نسب و عده در آن جريان دارد )مكارم شيرازي، 

سابت به اين سات، در کلمات فن شابهه ملحق به کدام نوع از انواع نكاح ا شاده که وطي به  صاريا ن سات. با توجه به اينقها ت که زن و ا

شابهه کرده سات که از يكديگر اری ميمردي که وطي به  شاده ا شااره ن رساد که ملحق به نكاح موقت برند، به نظر مياند، در کلمات فقها ا

سات و درنتيجه از يكديگر اری نمي شابهه، نفقها سابت به موطوء به  صاورتياي نيز تعلق نمبرند؛ افزون بر آن، ن شاود يگيرد و در که باردار 

شاات. از طرف ديگر، مهريه از ارکان عقد در نكاح موقت نيز در ثبوت نفقه براي زن، بين فقها اختلاف ضاايا آن گذ نظر وجود دارد که تو

صاورتي سات و در سارايت ميا شاد، بطلان آن به عقد نيز  سات.کند؛ ازاينکه باطل با سامي ثابت ا تنها در يک  رو، در نكاح موقت، مهر الم

هم در جايي اسات که زن نسابت به فسااد عقد، جاهل باشاد و آميزش هم صاورت گرفته ت در نكاح منقطع مهرالم ل ثابت اسات و آنصاور

شاد )خميني،  سات و ازاين390: 1390با شابهه، مهرالم ل براي زن ثابت ا شابيه ازدواج (. در وطي به  شابيه نكاح منقطع و هم  جهت هم 

ساات که در  ساات. اهميت اين بحث در اي براآن مهريهدائمي ا صااورت پذيرفته ا ساات و آميزش نيز  شااده ا ي زن در هنگام عقد تعيين ن

شاخ  ميتعيين مدت سات و اگر ملحق به نكاح دائم زمان عده م شاد، عده نكاح موقت براي زن واجب ا شاود؛ اگر ملحق به نكاح موقت با

شابهه مكلف به حفظ عده نكاح دائم  شاد، موطوء به  سات عده طلاق رخي از فقها قائلشاود. هرچند بميبا اند که زن در اين مواقع لازم ا

شااابهه از جهت ميزان عده و مهريه ملحق به نكاح دائم و از جهت طورکلي مي(. به381: 1362نگاه دارد )نجفي،  توان گفت که وطي به 

 شود.  عدم ثبوت اری براي طرفين و نيز عدم ثبوت نفقه، ملحق به نكاح موقت مي

 )ديه( ه: غرامت

شاود؛ زيرا امتناني بودن قاعده اضاطرار ديدگي به طرف مقابل شاود، ديه واجب ميکه موجب آسايبرابطه جنساي اضاطراري درصاورتي

طور که در قسامت ضامان مضاطر توضايا داده شاد، و حديث رفع، با ايجاد ضارر و آسايب به ديگري بدون جبران، ساازگاري ندارد و همان

ضاام ضاطر  ساارتي م سات که به ديگري وارد مين جبران خ سات )محقق ا ساتناد به قواعدي همچون اتلاف و احترام ا آورد. دليل اين امر، ا

سالامي، درصاورتي139: 1406داماد،  شارايطي به(. در قانون مجازات ا عنوان تجاوز به که رابطه نامشاروعي بدون رضاايت صاورت بگيرد، با 

شااناخته مي صااورعنف  ابطه، بكارت دختري از بين برود، افزون بر مجازات، مهرالم ل و ارش البكاره نيز به ت، اگر در اين رشااود. در اين 

 ، ق.م.ا(.231گيرد؛ اگر هم اين رابطه با غير باکره صورت بپذيرد، زن فقط مستحق مهرالم ل است )ماده زن تعلق مي

صاورتي ضاطراري، در ساي ا شاد، در رابطه جن ضاطر با شامار ميفقط از جانب او که يكي از طرفين م شابهه به  سابت به وطي به  رود و ن

شاامار مي ساات که غرامت آن را که در فقه با عنوان رود؛ ازاينطرف مقابل، زنا به  رو، اگر بكارت دختري در اين رابطه از بين برود، لازم ا
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ضاي سامت قبل تو سات که در ق سات را بپردازد. اين افزون بر مهرالم ل ا شاد. در بارش البكاره آمده ا ساي نيز چنانچه ا داده  قيه روابط جن

 زننده وجود دارد، لازم است جبران خسارت شود.ديدگي طرف مقابل شود، به دليل ضماني که براي آسيبموجب آسيب

ضاطرار مرتكب چنين اعمال حرامي ميدر مواردي يک سايب ديدن طرف با آزادي کامل و طرف ديگر از روي ا ضاطر باعث آ شاوند و م

توان کننده خسارتي وارد شود، ميجايي که اضطرار فرد ناشي از اجبار و اکراه از سوي فرد ديگري باشد و به اکراه قابل شد، يا در طرف م

ضااامان در اين حالت، از دو جهت آن را موردتوجه قرار داد. از يک شاااتن  ضااامان و برخلاف امتنان بودن بردا جهت با توجه به عمومات 

سات. از طر ضاامن ا سات و گويا ممه مضاطر را يف ديگر، ازآنجايمضاطر  سايب قرار داده ا که طرف مقابل با دسات خود، خود را در معر  آ

ضاطرار چنين بيان مي ساتجو در کتب فقهي، فقها در بحث ا سات. با توجه به ج ضاطر ني ضاماني براي م سات و  دارند که اگر بري کرده ا

ا امن شاارع براي انجام عمل اضاطراري، فقط حرمت عمل و مؤاخذه ضاامن نيسات؛ زير مضاطر کالاي فرد ديگر را با امن او در دريا بيندازد،

(. هرچند اين م ال 170: 1387شاود )طوساي، دارد؛ ولي زماني که مالک امن بدهد، ضامان نيز از عهده مضاطر برداشاته ميبر آن را برمي

سات؛ ولي مي شاترک در هر دو در ندر امور مالي ا صار م ضاطر در اين حالتي ظر گرفت و ازاينتوان امن فرد را عن ضامان م رو، قائل به عدم 

سات که امني که اکراه کننده مي شاود. جهت دوم نيز اين ا ساارت به اکراه کننده  شاي از اکراه، موجب خ ضاطرار نا شاامل شاد که ا دهد، 

 خسارات بدني نيست و بر اساا عمومات ضمان، مضطر ضامن است.

ساي بين زن  شاوهر در ايام عادت، نيز جريمه و مرد، حرام عاردر مواردي که رابطه جن شاويي بين زن و  شاد، مانند ارتباط زنا ضاي با

هاي حرام صورت (، ولي چون در زمان455: 1390رود )خميني، مالي در قالب کفاره مقرر شاده اسات. هرچند اين رابطه زنا به شمار نمي

شاده ا سالام براي آن جريمه در نظر گرفته  سات، در ا (. در مواردي مانند ارتباط در زمان عادت، فقها 53: 1390سات )خميني، پذيرفته ا

(؛ 98: 1384دانند )وحيدي، نظر يكسااني بر وجوب يا عدم وجوب کفاره ندارند. برخي از فقها پرداخت کفاره در اين زمان را مساتحب مي

سااات. برخي بناا بر احتيااط واجاب )خميني،  اناد )نجفي، ناا بر فتوا واجاب کرده( و برخي ديگر ب53: 1390هرچناد کاار حرامي انجاام داده ا

سااتند. اگر زن و مرد هر دو به 234: 1362 ضااان، فقها قائل به وجوب پرداخت کفاره ه (؛ اما در مورد اين ارتباط در زمان ماه مبارک رم

سات را بردارد. اگر فقط پنج ضاربه شالاق اوکه بيساتتواند مجازات آناند، هر دو بايد کفاره بپردازند و اضاطرار فقط مياين امر مضاطر شاده

دار شود و با اضطرار تعزير خود و نوعي زن خود را مجبور به تمكين کرده است، مرد بايد کفاره زن را نيز عهدهمرد مضاطر شده است و به

، کفاره ور به تمكين کندکه زن مضطر شود و همسر خود را مجبشود. درصورتيشد، برداشته ميتعزيري که از جانب زن بايد متحمل مي

 (.290: 1390و تحمل تعزير مرد بر عهده زن نيست )خميني، 

 و: تبيين جواز پذيرش مناصب مشروط به عدالت

صاورتي شاد، اين افراد نميدر ضاطراري ازنظر ماهيت زنا با سائوليتکه رابطه ا ضااوت و توانند م سااا اجتماعي ازجمله ق هاي مهم و ح

صال بر عدم يرند؛ زيرا يكي امامت جمعه و جماعت را بپذ صاب اجتماعي ا سات. در منا صابي، عدالت ا صاحت پذيرش چنين منا شارايط  از 

سات؛ مگر اين صال برائت نميکه احراز شاود. زيرا در اينعدالت ا سات که با ا توان آن را اثبات و گونه مناصاب، بحث از ثبوت حالت عدالت ا

سابت به عدااحراز کرد؛ ازاين ساي که ن سابت رو، در مورد ک ساكوت کرد به عدم عدالت او نيز دليلي وجود ندارد، فقط ميلت او نيز ن توان 

 (. 110: 1382)بهشتي، 

اي در نفس اسات )موساوي عاملي، ( يا هيئت راساخه27: 1428در تعريف عدالت گفته شاده اسات که عدالت ملكه )طباطبائي يزدي، 

سااان را از گناهان کبيره 67: 1410 ساات که گناه کبيره انجام نميدارد. در تعريف ديگري عبازمي( که ان سااي ا صااراري بر ادل ک دهد و ا

صا يره ندارد )نجفي،  سات، از عدالت 280: 1362گناهان  شاده ا شاد، زناکار چون مرتكب کبيره  (. مطابق هرکدام از اين تعاريف هم که با

 ساقط است.

سااانت، در امام جماعت وجود  سااات )جزيري طبري، ازنظر برخي از فقهاي اهل  شااارط ني هم (؛ دليل آن367 -366: 1424عدالت 

سات که به حضارت رساول )صالي سابت دادهروايتي ا سات ثالله عليه و آله( ن : 1420)عيني،  صالوا خلف کل بر و فاجرکاند که در آن آمده ا
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ساانت مانند علماي حنبلي با علماي اماميه هم334 شاارطاند و عقيده(. هرچند برخي ديگر از اهل  دانند مي عدالت را براي امام جماعت 

 (.1200: 1409)زحيلي، 

صااب نيز اختلاف نظر وجود دارد. برخي از فقها بر اين باورند که اگر بر فردي که مرتكب چنين در مورد تأثير توبه در پذيرش اين منا

شااد؛ چه توبه کند يا نكند،  مي شااده با ساات، حد جاري  شااده ا صااب رارفتاري  ساااني، تواند اين منا  ، 1401/ 10/2بپذيرد )وحيد خرا

https://www.mashreghnews.ir/news/409635شااادن او را پس از توباه مكروه مي (؛ دانناد؛ هرچناد پس از و برخي ديگر اماام جمااعات 

: 1362اي حد بر او نشان از عدالت او نيست )نجفي، دانند؛ زيرا اجررا جايز نمي اجراي حد بر او و قبل از توبه، امام جماعت شدن محدود

صااورتي جايز مي383 صاا يره را در  شااهادت مرتكب  شااود )خميني، (. افزون بر آن، برخي از فقها،  دانند که توبه کند و عدالت او ثابت 

وان از او را از اين مناصب محروم تکند و نميلت فرد ايجاد نميکه اين رابطه وطي به شبهه باشد، تأثيري در عدا(. درصورتي442: 1390

 ساخت.

 بندیتحليل و جمع

از نظر نگارنده، با توجه به آن چه گذشات، وطي در هنگام اضاطرار، وطي به شابهه اسات. زيرا هرچند اضاطرار نافي اختيار نيسات؛ ولي 

ساي حرام را انجام  شارايط عادي اين افعال جن ضاطر در  سات. پس نميم ضاطر جاري خيذ و مانند آنتوان حكم زنا يا تفنداده ا ها را بر م

شاود؛ چه نسابت به مضاطر و چه نسبت به فرزندي که از اين گونه استمتاعات و رو، تمام آثار وطي به شابهه بر آن حمل ميايندانسات.  از

ساي متولد مي ساائل جن ضاطرار بر ام سات؛ همشاود. دليل اين ترجيا، حكومت قاعده ا ي انتخابي نگارنده چنين بر مبنادله احكام اوليه ا

 تواند مشمول رفع شود. نسبت به آثار مرتفع در حديث رفع، هر اثري که با امتنان شارع منافاتي نداشته باشد، بسته به نوع آن، مي
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